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تهران  دانشگاه  حکمرانی  دانشکده 
با مشارکت خانه اندیشه ورزان، نشستی 
فعال  کنشــگری  امکان های  پیرامون 
دانشگاه ها در بحران غزه به نام »رهایی از 
سِرشدگی« با حضور کارشناسان و اساتید 
بین الملل  روابط  و  مطرح علوم سیاسی 

برگزار کرد.
طرح موضوع این نشســت بــا تأکید بر 
شگفت انگیز و نامبارک بودن آن توسط دکتر 
مجتبی امیری، رئیس دانشــکده حکمرانی 
دانشــگاه تهران، این گونه بیان شــد: چگونه 
در دنیایی که زمانی می خواســت بشــر را از 
وضعیــت طبیعی به وضعیــت مدنی منتقل 
کند با پدیده  عجیب نسل کشــی غزه و از آن 
عجیب تــر بی تفاوتی نخبــگان در مقابل آن 
روبه رو هســتیم؟ برای ما ایرانیان که همیشه 
با ویژگی های آزادگی، دادگری، خردورزی و 
دینداری یاد می شدیم این سکوت یا به تعبیر 

این نشست »سرشدگی« جای تأمل دارد. 
سپس، دکتر ابراهیم متقی، استاد دانشکده 
حقوق و علوم سیاسی بیان کرد: چند ماه قبل 
تمامی مجموعه های انجمن اسلامی، بسیج و 
مجموعه های ارزشــی در ساختار دانشگاهی 
و مدیریت، فراخــوان یک گردهمایی دادند؛ 
گردهمایی که حالتی اعتراضی داشــت. کل 
افرادی که جمع شــده بودند؛ کارمند، استاد 
و دانشجو، زیر صد نفر بودند. این گردهمایی 
که مربوط به فاجعه  غزه بود هم برایم شک آور 
بود و هم آموزنده. شک آور بود به این دلیل که 
جامعه را چه شــده  است و ساخت اجتماعی 
ما در کجا قرار دارد که نسبت به یک موضوع 
انســانی تا ایــن حد در فضــای ابهام و عدم 
مسئولیت پذیری قرار داریم و آموزنده بود از 
این جهت که مشخص می کرد تغییرات جدی 

نسلی در ایران شکل گرفته  است.
وی با تأیید ســخنان دکتر امیری گفت: 
اگر ما تاریخ ایرانی و فرهنگ ایرانی را بررسی 
کنیــم، ایرانیان همــواره حامی جنبش های 
آزادی بخــش و عدالت بودند. این در ذهن و 
تفکر ایرانیان وجود داشته و نهادینه شده  است. 
پرسشــی که وجود دارد این است که چرا در 
فضای جنگ غزه حتی جهان غرب، گروه های 
اجتماعی و دانشــجویی اش قوی و منسجم و 
معترض روی کار ایستاد ولی هیچ انگاره ای که 
حالت منسجم، اثربخش و الهام بخش در رابطه 
با ایران وجود داشته باشد، حداقل من ندیده ام.
 علی صمدزاده، کارشــناس و پژوهشــگر 
امنیت و روابط بین الملل درباره نقش دانشگاه ها 
در فضای پسا جنگ گفت: یک جز اصلی از این 
بحث این است که آیا اصلا کنشگری فعال در 
دانشگاه های ما فارغ از موضوع غزه، وضعیت 
مطلوبــی دارد یا ندارد. به خاطر یک مغالطه 
ذهنی که بین ما و عمدتاً دانشگاه های غربی 
صورت می گیرد استنباط و احساس این هست 
که دانشگاه های ما یا جامعه ایرانی نسبت به 

مسئله  فلسطین اهتمام کمتری دارند. 
وی با طرح اینکه به طور کامل و به معنای 
عام با عنوان سِر شدگی در رابطه با این موضوع 
موافق نیســت اضافه  کرد: دلیل این مخالفت 
این است که ما و جامعه ایران پس از انقلاب 
قله هایی را در رابطه با مســئله فلسطین فتح 
کردیم که غرب در مراحــل ابتدائی آن قرار 
گرفته  است. کاری که ایران در این زمینه انجام 
داد در دنیا بی سابقه است. بسیاری از کشور ها 
مانند کشورهای اروپایی که تجمع های بزرگی 
برگزار می کنند به خاطر وجود ســفارت های 
رژیم صهیونیستی یا کارخانه های تشکیلاتی 
و نمایندگی های تجاری صهیونیست هاست. 

وی بــا اشــاره به اینکه ســفارت و دیگر 
نمایندگی های رژیم صهیونیستی در ایران در 
اختیار گروه های فلسطینی قرار گرفته  است، 
گفت: این نبود دشمن فعال در خاک  ما باعث 
می شود که انگیزه  تحرک اولیه برای اعتراض 
تا حد زیادی کاهش پیدا کند. بیش از چهل 
سال است که جامعه ایران متعهدانه حتی در 
دوران دفــاع مقدس راهپیمایی روز قدس را 
برگزار کردند. حتی در ســخت ترین شرایط 
همزمان با بمباران هایی که رژیم بعث صدام 
انجام می داد جامعه ایرانی تعهد خودش را به 
آرمان فلســطینی نشان داد. من اعتقادم این 
اســت که در این قیاس نباید جفا کرد، نباید 
نادیده گرفت مســیر طی شده ای که جامعه 
ایرانی و حاکمیت در ایران طی کردند. اما قبول 
دارم که آنچه تصور می شد که نیاز هست اتفاق 
بیفتد در جامعه یا در دانشگاه رخ نداد. به نظرم 

این اوضاع دو عامل اصلی دارد. 
 وی دلیــل اول را این گونه توضیح داد: در 
انتقال پیام نسبت به اتفاقی که در فلسطین 
اشغالی می افتد درگیر نوعی اصرار بر مندرس 
کردن پیام شــده ایم. هر بار گفته می شــود 
مقاومت ادامه دارد آنها هم دارند اشغال گری 
می کنند. در این رابطه جزئیاتی بیان نشــده 
 است، مدام گزاره های بسیط و کلی به مخاطب 
انتقال داده می شود. مخاطب ما در جامعه به 
مــرور وقتی این پیام های مشــابه و مکرر را 
دریافــت کرده این موضوع را از ذهنیت فعال 

خودش کنار می گذارد. 
دوم اینکه ما برای تبدیل شدن به کنشگر 
فعال، نیاز به شناخت داریم. این شناخت هم 
در جامعــه اجتماعی هم در جامعه نخبگانی 
اهمیت دارد؛ مندرس شدن و تکرار پیام باعث 
شده است که شناخت و آگاهی لازم که برای 
کنشگری نیاز هست به وجود نیاید. الان که 
بیش از یک سال و نیم از این منازعه می گذرد 
اگر از فعالین این حوزه بپرسیم که در غزه یا 
در کرانه باختری چه اتفاقی دارد می افتد حتی 
تفــاوت کرانه باختری و غزه را خیلی آگاهانه 
نمی توانند بگویند. این برای نخبگان دانشگاهی 
ما درد بزرگی اســت که ناشی از ضعف ما در 

اطلاع رسانی می باشد.

 یکی از اصلی ترین عواملی که دانشگاه های 
اروپایی و آمریکایی را در ماجرای اخیر زنده 
نگه داشت این بود که نزدیک به یک دهه است 
جنبش عدم سرمایه گذاری و تحریم اسرائیل 
)BDS( در دانشــگاه های اروپــا و آمریکای 
شمالی فعالیت می کنند. و تشکل هایی هستند 
که تلاش می کنند همکاری و مشارکت علمی 
آمریکایــی و اروپایی با دانشــگاه های رژیم 
صهیونیستی قطع شــود. اسرائیلی ها این ها 
را یک تهدید آشــکار در اروپا و آمریکا برای 
خودشان می بینند. بنابراین این گونه نیست 
که چیزی که ما می بینیم غلیان احساســات 
باشد، جنبش هایی وجود داشته است که امروز 

خودش را دارد بروز می دهد.
 آیا در دانشگاه های ما طی دهه های گذشته 
طرح فعالی در حوزه فلسطین وجود داشت؟ 
مــا حتی یک طرح آگاهی بخشــی را دنبال 
نکردیم. نه جامعــه نخبگانی، بلکه حتی به 
شکل خبری هم این را دنبال نکردیم. آگاهی 
بخشی جزو برنامه ی ما نبود. حتی به لحاظ 
حکمرانی، جمهوری اســلامی نیروی انسانی 
متخصصی که برای مبــارزه با رژیم در نظر 
گرفته توسعه گسترده پیدا نکرده  است. تصور 
عام بر این است که تمام تمرکز نیروی قدس 
جمهوری اسلامی بر روی مسئله فلسطین قرار 
دارد درحالی که اصلًا اینطور نیست. نیروی 
قدس نیروی برون مرزی ســپاه پاســداران 
انقلاب اسلامی است، بله به خاطر حمایت و 
پرداختن به مسئله فلسطین این اتفاق شکل 
گرفت اما از بین مأموریت هایی که این نیرو 
ایفا می کند مسئله  قدس و فلسطین فقط یکی 
از پرونده هاست. در طرف مقابل در اسرائیل 
می بینم در پنج ســال گذشته که آنها ایران 
را به عنوان یک تهدید هویتی تصویر کردند 
دائما در حال افزایش نیروی انسانی متخصص 
ایران بودند. ما اگر آگاهی نداشــته باشیم و 
صرفاً بخواهیم یک شعارهایی را مطرح کنیم 
این شعارها و موج احساسی ناشی از آن بعد 

از مدتی فروکش می کند.
 وی ســپس به ابتکارهایی که جمهوری 
اســلامی ایران می تواند در این زمینه داشته 
باشــد پرداخت: ما خودمان را از مسئله دور 
فرض می کنیم و فکر می کنیم چون در ایران 
هســتیم هیچ کاری از دســت ما بر نمی آید. 
جمهوری اسلامی فروپاشی رژیم صهیونیستی 
را تعهــد خودش می داند و نیروی قدس هم 
وجود دارد پس دیگر من فرضا دانشــجو چه 
کنشی می توانم داشته باشم؟ یا چه وظیفه ای 

می توانم ایفا می کند؟ 
مبتنی بر آنچه در اسرائیل اتفاق می افتد 
ابتــکار عمل هایــی می تــوان طراحی کرد، 
اسرائیلی ها یکی از کارهایی که می کنند این 
اســت که هم ماهیت و هم آینده فلسطین 
را بــرای خود فلســطینی ها تلاش می کنند 
نابــود کنند. یعنی الان نــوع عملیات رژیم 
صهیونیســتی در غــزه به نحوی اســت که 
غزه ای ها فکر ســکونت در آنجا را از سرشان 
بیرون کنند. کار دیگری که می کنند این است 
که گروه های حامی فلســطین را از حمایت 
فلسطین ناامید کنند. مثلًا شما دانشجویی در 
دانشگاه  هاروارد به نفع فلسطین اگر اقدامی 
کنی از دانشــگاه اخراج می شــوی یا درباره 
جمهوری اسلامی، اگر وارد پروژه حمایت از 

فلسطین شــدی تو دیگر توسعه  ای نخواهی 
داشت. تو دیگر چشم اندازی برای رشد نخواهی 
داشت. در مقابل این دو عمل یعنی بی آینده 
کردن مسئله  فلســطین برای فلسطینیان و 
برای حامیان کاری که ما در دانشگاه می توانیم 
انجام دهیم این است که این تصویر را ناموفق 
کنیم آن را خراب کنیم. آیا دانشجویی که از 
دانشــگاه  هاروارد اخراج می شود هیچ جای 
دیگری نمی تواند تحصیل کند؟ حتما می تواند 
چون دانشجویی که توانسته در آن دانشگاه به 
لحاظ علمی خودش را اثبات کند و مشغول 
تحصیل شود دانشجوی ضعیفی نبوده   است.

امکان تحصیل برای او برقرار است. باید یک 
کشــور به صورت ثابت یا مجموعه ای از یک 
انقلاب دانشگاهی میزبان حامیان فلسطین 
شــود. آیا امکان پذیر هست؟ بله اما مقدمات 

بسیار گسترده ای می خواهد. 

و هم پدرشــان را از دست داده اند؛ بنابراین، 
یکی از نیاز های غزه تأسیس یتیم خانه است. 
نمی شــود مقاومت کرد، اما چشــم انداز این 
مقاومت را فقط جنگ دانســت و مسائل بعد 

از جنگ را فراموش کرد.
 دکتر محســن ردادی، اســتادیار گروه 
مطالعات انقلاب اســلامی در این نشســت 
گفت: اگر می خواســتم قالبــی انتخاب کنم 
که عرایضم را در چهارچوبی بیان کنم شاید 
انسان با وجود تفاوت هایی که با جامعه دارد، 
بتواند قالب مناسبی باشد. مسئله  یک پزشک 
اســت. یک پزشک متخصص و تشخیص آن 
پزشــک، سپس تجویز دارو و بعد اینکه دارو 
در چه شــرایطی باید استفاده شود. شاید در 
اولین اشکالی که بخواهم وارد کنم این است 
که من متخصص این مســئله  »سِرشــدگی 

دانشجویی« نیستم. 

قشر روشنفکر دینی به مسئله فلسطین توجه 
دارد اما در غرب قشــر نخبگی و دانشگاهی 
احساس مسئولیت بیشتر می کنند و شاید هم 
برخی از اقشار دینی غرب طرفدار اسرائیل اند. 
ما در تشــخیص نمی توانیم این ها را نادیده 
بگیریم. می شود گفت دغدغه های داخلی ما به 
حدی زیاد است که فرصتی برای فکر کردن به 
مسائل خارجی نیست.  در مرحله تجویز دارو، 
باید در جامعه ابعاد جمعی در مقابل فردگرایی 
تقویت شود اینکه هرکسی به فکر خویش است 
مخالف با گفتمان های دینی، انسانی و منطقی 
است. متأسفانه تبیین مسئله به صورت درست 
انجام نمی گیرد این خودش یک مشکلی است. 
علما می گویند فهم السؤال نصف الجواب. ما در 
ایران فرآیند تبیین و اطلاع رســانی درست 
نداریم و این برمی گردد به دستگاه های مختلف 

که در امور اطلاع رسانی کار می کنند. 

در دانشکده  روانشناسی دانشگاه تهران برای 
بررسی کودکان فلسطینی از منظر روانشناسی 
برگزار شد، گفت: آقای دکتر پورحسینی که 
سخنران آن نشست بودند و رئیس دانشکده  
روانشناســی هم هستند بحث خیلی جالبی 
مطــرح کردند. من خــودم هیچ وقت از این 
زاویه نگاه نکرده بودم. ایشــان می گفتند که 
از نظر روانشناســی، انسان اگر یک بمباران 
مشــاهده کند به عنوان یک تروما برایش در 
نظر گرفته می شــود که تمام زندگی او را در 
بر خواهد گرفت. پس علم روانشناســی چه 
تعریفــی می تواند برای کــودک غزه ای که 
طی چهل و پنج روز گذشته بیش از دوبار در 
روز مورد آماج بمباران قرار می گیرد داشــته 
باشــد؟ علوم انسانی و علوم اجتماعی که در 
ایران بازتولید می شوند، چه از حیث اساتید 
که مروج این علوم در دانشــگاه ها هستند و 
چه از حیث منابع که تدریس می شود عموماً 
باز تولید کننده   نظم سلطه گر جهانی هستند 
و آن دسته از علومی که نگاه انتقادی به این 
نظم سلطه گر دارند، حضور به مراتب سایه وارتر 
و رقیق تــری دارند و عموماً نه تنها تدریس 
نمی شوند بلکه سرکوب می شوند. در ادبیات 
نهاد های رسمی معمولا از این علوم به عنوان 
علوم غربی یاد شده است ولی همان علوم غربی 
هم در یک طبقه و یک  دسته نیستند. و برخی 
از آنهــا مخالف بعضی منتقد جدی یا منتقد 
رادیکال هســتند. استادی هم که می خواهد 
مسئله فلسطین را در کلاس طرح کند عموماً 
با زبان دسته اول علوم غربی صحبت می کند. 
خودم دوران کارشناسی استادی داشتم که 
گویی سخنگوی دولت وقت اسرائیل بود یادم 
نمی آید جلســه ای گذشته بود و با ایشان در 
این رابطه بحث نکرده  باشیم. خیلی از ایرادات 
و نقدها درست هست که متوجه نهاد حاکمیت 
بود اما به نظر من گره اصلی کار برمی گردد به 

نهاد دانشگاه و به ویژه اساتید. 
وی با ســفارش مطالعه کتــاب کنترل 
فرهنگ از ادوارد برمن را این گونه سخنانش 
را ادامــه داد: موضوع کتاب نقش بنیان های 
ســرمایه داری آمریکا در نخبه سازی و تولید 
علم در دانشگاه های آمریکاست. یک مثلثی 
را ترسیم می کند که نتیجه  آن این است که 
بنیان های سرمایه داری، تولید علم در آمریکا 
را در دســت دارند. یــک رأس بازار یا همان 
بنیان های ســرمایه داری اســت، رأس دیگر 
دولت فدرال )که در واقع دولت سرمایه داری 
می باشد( و رأس سوم دانشگاه ها هستند که 
از طرف بازار به لحاظ مالی و اقتصادی کنترل 
می شــوند. تا زمانی که علوم انسانی ما هیچ 
نسبتی با علوم انســانی استعمارزدایی شده 
ندارد نمی تواند نســبت خودش را با مسئله 
فلســطین به درستی ترســیم کند و برایش 

کنشگری بطلبد.
زمانــی کــه وزیر جنــگ وقــت رژیم 
صهیونیستی در اوایل جنایات هفت اکتبر گفت 
ما با انسان ها طرف نیستیم با حیوانات انسان 
نما طرفیم، آنجا می طلبید که دانشــگاه های 
ایرانی یک مسئله ای را طرح کنند. جنایاتی 
که امروز در حق مردم فلســطین روا داشته 
می شود مبتنی بر یک فرآیند علمی، فرهنگی، 
رسانه ای انسان زدایی از انسان فلسطینی است. 
تا زمانی که این اتفاق نیفتاده بود این حجم از 

جنایت نمی توانست رخ دهد. شما ببینید نوع 
مواجه با کشتار روزانه ده ها انسان فلسطینی به 
موازاتش نوع مواجهه نظام سلطه با آزاد شدن 
یک اسیر اسرائیلی یا با کشته  شدن یک اسیر 

اسرائیلی یا شهروند اسرائیلی.
شهید آوینی فرمود که ما انقلاب کردیم 
که به دنیا نشــان بدهیم شهروندان مطیعی 
برای دهکده جهانی نیســتیم. یک غایت در 
نظام آموزشی چه پیش از دانشگاه چه دوران 
دانشــگاه باید این باشد که افراد مبارز آگاه و 
کنشگر با روحیه نقد نظم سلطه گری جهانی 
پرورش یابند با تمــام الزامات آن. آن موقع 
می توانیم انتظار داشته باشیم که دانشگاه ها 

دچار سرشدگی نشود. 
و در آخر دکتر سید مصطفی مصلح زاده، 
دبیر ســتاد راهبردنگاری دهه پنجم و سفیر 
ســابق ایران در اردن در این نشست گفت: 
این چالش که از حدود هفتاد و چند ســال 
پیــش در منطقه وجود داشــته  اســت در 
بخش اول آن رهبــری اش با عبدالناصر بود 
و ایدئولوژی ملی گرایی. در جنگ های متعدد 
آن زمان همواره بلوک مقاومت شکست های 
سنگینی خورد و بلوک سلطه پیروز شد که 
در آخرین نبرد بین بازمانده های ملی گرایی 
عربی به رهبری عرفات در لبنان و چریک های 
آزادی بخش فلسطین، شکست قطعی شکل 
گرفت. از اینجا به بعد وارد بخش دوم چالش 
و نبرد مقاومت و سلطه هستیم ولی این بار با 
رهبری ایران و ایدیولوژی اسلامی؛ می بینیم 
که نمودار شکست ها و پیروزی های این نبرد، 
نموداری که به ســمت بالا رفته بود شــروع 

می کند به افول.
وی جنــگ در حال حاضــر این دو گروه 
را سرنوشت ســاز خواند و دلیل به این اندازه 
نقش آفرین بــودن و پیامــد آن را این گونه 
بیــان کرد: چــون تقریباً هــردو بلوک یک 
شکست هایی را تجربه کردند از نظر من این 
جنگ تعیین کننده  خواهد بود. به همین علت 
است که جنگ به این اندازه طول می کشد و 
سخت است، همین طور فجایع عجیبی دارد. 
از نظر من این نبرد، نبرد مرگ و حیات است 
چون هر طرف تســلیم شود از بین می رود و 

طرف مقابل زنده می ماند.
اگر بخواهیم به ایــن نبرد به طور دقیق 
نگاه کنیم باید از سه زاویه آن را ببینیم. اگر 
تاکتیکی نگاه کنیم طرف آمریکا و اسرائیلی 
برنده است. اما از نگاه ژئوپلیتیکی نبرد تقریباً 
برابر است البته هنوز خیر چون جنگ ادامه 
دارد. وقتی می گوییم ژئوپلیتیک، اســرائیل 
بخش هایــی از لبنان و غــزه را تصرف کرده 
بنابراین در واقع از این نظر جلو است ولی از 
دید من وقتی جنگ تمام می شــود اسرائیل 
هم مجبور به عقب نشینی می شود، مثل باقی 
جنگ ها که مجبور به عقب نشــینی شد. اگر 
این گونه باشد از نظر ژئوپلیتیکی، این دو محور 

باهم برابر هستند. 
از نظر راهبردی، در این زاویه هنوز هیچ 
طرفی پیروز نیست. چون نه از نگاه راهبردی 
طرف آمریکایی- اسرائیلی به اهدافش رسیده 

و نه مقاومت. 
در جنگ های قبلی بعد از دوران عبدالناصر 
از ایــن نظر کاملًا بلوک ســلطه شکســت 
می خورد. در جنگ سی و سه روزه آمریکا با چه 
راهبردی وارد جنگ شد؟ خاورمیانه جدید از 
طریق نابودی حزب الله. پایان جنگ چه شد؟ 
اسرائیل شکســت خورد. باقی جنگ ها هم 
همین طور شد. آیا این جنگ هم همین طور 
خواهد شد؟ راهبرد آمریکا و اسرائیل کماکان 
همین هســت. نابــودی حمــاس و نابودی 
حــزب الله. تا حالا که یک ســال و هفت ماه 
از جنگ گذشــته به این نتیجه نرسیدند. نه 
تنها این دو اصل راهبردی برآورده نشد حتی 
تخلیه غزه که رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد 
هم برآورده نشــد. به نظر نمی رســد که این 

راهبرد موفق شود. 
توازن قوا در این شــرایط مقداری سخت 
اســت. به دلیل اینکه به لحاظ شکست های 
تاکتیکی که مقاومــت خورد، عمده رهبران 
آن شهید شدند و بخش های مهمی از منابع 
را از دســت داده اند ولی این ها نتیجه جنگ 
را در پایان تعیین نمی کند. چرا که اســرائیل 
 هم خســارت های غیر قابــل جبرانی خورده  

است. 
وی با اشــاره به اینکه آســیب هایی که 
اســرائیل دیده اســت فهرست بســیار بلند 
بالایــی دارد ادامه داد: در بخش مهاجرت یا 
چالش هایی که بین احــزاب به وجود آمده 
در تاریخ هفتاد و پنج ســاله اســرائیل سابقه 
نداشته اســت، مانند چالش های دین گرایان 
و سکولاران یا چالش های شهروندان یا ده ها 
چالــش دیگر. همه  چالش هــای مقاومت را 

می بینند ولی چالش های اسرائیل را نه. 
و این نشست با این جملات از وی به پایان 
رسید: فلسطین مهم ترین مؤلفه  استراتژیک 
سیاست خارجی ایران در طول چهل و پنج سال 
گذشــته است، اما دانشگاه های ما در سراسر 
ایران فقط یک حوزه مطالعاتی فلسطین آن 
هم نیمه فعال دارند. یا به نسبت اهمیتی که 
برای سیاســت خارجی ما دارد در مقایســه 
با مقالات دانشــگاهی درباره آمریکا و اروپا، 
پایان نامه  زیادی درباره  فلســطین نداریم. یا 
همایش های کمی از طرف دانشگاه ها درباره 

فلسطین داریم. 
و همین طور اطلاعات ما درباره  فلسطین 
بسیار ضعیف است. چه کسی به جز دانشگاه ها 
باید ایــن اطلاعات را افزایش دهد؟ و از نظر 
بین المللی، آیا ایران و دانشــگاه های کلمبیا 
باهم ارتباطی برقرار کرده اند؟ یا با دانشگاه های 

اروپایی آیا ارتباطی برقرار کرده اند؟
فاطمه کلباسی

یکی از کم کاری هــای دیگری که خیلی 
در جمهوری اسلامی به نظر من اتفاق افتاده 
 است این است که به جز نیروی قدس، سایر 
دستگاه ها احساس می کنند که وظیفه ای در 

این مورد ندارند. 
مثلًا وزارت خارجه هیچ پروژه فعالی برای 
مسئله فلســطین در نظر نمی  گیرد. بیش از 
صد و بیست کشور نسبت به مسئله فلسطین 
تعهد دارند. اما آیا از این صد و بیســت کشور 
جمهوری اسلامی با کشورهایی مثل الجزایر 
)که بعد از وعده صادق یک طی بیانیه رسمی 
از این حرکت حمایت کــرد( ائتلافی برقرار 
می کند؟ چــرا ما نباید یــک ائتلافی با این 
کشورها شکل بدهیم برای اینکه تصویر جدید 
آینده  فلسطینی ها ساخته شود؟ بخش قابل 
توجه این پروژه نیاز دارد که یک ایده بســط 
پیدا کند و جای این غیر از دانشــگاه نیست. 
از دانشــگاه، ما نباید توقع داشته باشیم که 
کارهای تجمعی، اعتراضی و میدانی انجام دهد 
از دانشگاه باید توقع داشته باشیم که طرح های 
اجرائی دقیق و قابل اجرا ایجاد کند. ما در غزه 
بیش از ســه هزار کودک داریم که هم مادر 

ایــن یــک موضــوع جامعه شناســی یا 
روانشناســی اجتماعی اســت؛ متخصص آن 
باید بیاید با دقت بالایی این مسئله را مطرح 
کند. ولی به هرحال در این چارچوب ســؤال 
وجود دارد این که چرا دانشجویان ما نسبت 
به تحولات جهان بی تفاوت اند به اینکه غزه یک 
تجدید حیاتی در دانشگاه های غرب ایجاد کرده 
است. در غرب با آن فردگرایی، اینکه یک نفر 
بیاید وقت بگذارد آن هم به این شکل که ما 
مشاهده می کنیم، خودش نشان می دهد که 
مشــکلی ما در داخل داریم و کسانی که این 
عنوان را انتخاب کردند درست انتخاب کردند. 
از نظر من مســئله، مسئله  فرهنگی است. ما 
شــرقی ها در کل جامعه گرا هستیم ولی الان 
به دلیل همین تلفن همراه و ابزار های جدید 
ما به صورت ناخودآگاه دچار فردگرایی شدیم 
و از جمع گرایی فاصله گرفته ایم. این اشکالی 
بزرگ است که هیچ تناسبی با فرهنگ دینی 
و شرقی ما ندارد. یک نفر ممکن است بگوید 
اگر واقعاً این گونه است چرا در غرب دارد عکس 
آن اتفاق می افتد؟ چرا جای این دو عوض شده 
 است؟ این تعارض نتیجه  چیست؟ چرا در ایران 

وی با اشــاره دعای »حق را حق بنمایان 
تا با شناخت آن از آن تبعیت کنم و باطل را 
باطــل بنمایان که از آن دوری کنم و آنها را 
شبیه به هم قرار مده« که امام صادق)ع( به 
فردی که از گمراهی توســط احادیث جعلی 
واهمه داشت، سفارش کرد، ادامه داد: امروز 
کار رسانه شبیه سازی است. باطل را شبیه به 
حق می کند حق را شــبیه به باطل می کند. 
چنان در زمینه   متشــابهات فعال شدند که 
نیاز به یک تبیین گســترده اســت. ما طبق 
رســاله دو جهاد بیشتر نداریم یکی با حضور 
معصوم است و یکی جهاد دفاعی. غیر از آن 
نداریم این جهاد تبیین به دلیل مشکلی است 
که پیش آمده. الان متشابهات به حدی زیاد 
هست که نیاز به تبیین دارد. بعضی ها اشتباه 
می گیرند با نهی از منکر و امر به معروف، اما 
آن در مقابل یک چیز روشن است ولی جهاد 
تبیین در مقابل چیزی ناپیدا که باید باز شود 
و تبیین شود برای مردم. جهاد تبیین بحث 

احکام نیست بحث باز کردن گفتمان است.
 سپس علی عبدی، کارشناس غرب آسیا و 
مسائل فلسطین، با اشاره به مراسمی که اخیراً 

و
نسل کشی در غــزه

دانشجویان ایــرانی 


